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  چكيده
اوضاع اجتمـاعي و اقتصـادي ايـران در عهـد ايلخانـان از عوامـل متعـددي تـأثير         

ايلخانـان و   ازيكي از اين عوامـل نگودريـان بودنـد كـه بـا نافرمـاني       . پذيرفت مي
 .گذاشتند تأثير  اين دوراناوضاع اجتماعي و اقتصادي  در در قلمرو آنان وتاز تاخت

 تحليل و پرسـش تحليلي و ازطريق  ـ است تا با روش توصيفي بر آناين مقاله 
تـا حـد امكـان بـه پيامـدهاي اجتمـاعي و اقتصـادي ايـن          ،در دسـت  هاي آگاهي
امنـي   نـا  تـوان بـه   پيامـدها مـي   ايـن از ميان  .تري ببخشد تازها وضوح بيش و تاخت

زيادي از اهالي  ةكشتار عدپروري،  دام و كشاورزي و در تجارت آشفتگياجتماعي، 
  .ديگر اشاره كرد مناطقبه  ها آنو مهاجرت جمعي از  ،تاز و نواحي مورد تاخت

  .كرمان، اوضاع اجتماعي ،نگودريان، ايلخانان، خراسان، فارس: ها واژه كليد
 

  مقدمه
خان و  وكهولا حملةاز  پسايلخانان  .و ويراني همراه بود ،استيلاي مغولان با تخريب، كشتار

فرهنـگ منطقـه بـه     و سنن تأثير            تحت رفته و رفته سقوط بغداد بر ايران مسلط شدند در پي
عوامـل   ،اندر ايـن دور . پرداختنـد  ي حاصـل از هجـوم خـويش   ها آباداني و مرمت ويراني

 هـا  آنگذاشـت كـه از ميـان     تـأثير اوضاع اجتماعي و اقتصادي مردم و منطقـه   درمتعددي 
                                                                                                 

  mohsenrahmati45@gmail.com )نويسندة مسئول( دانشگاه لرستان ،استاديار گروه تاريخ *
  دانشگاه لرستان ،اسلامي ةدانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ ايران در دور **

 1/2/1391: ، تاريخ پذيرش14/10/1390: تاريخ دريافت
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هاي ناشي از آن  مغولان و ويراني ةكشتار اولي. مغولان اشاره كرد ةكشتارهاي اوليتوان به  مي
ايـالات   جنـوبي ايـران،   ةنيم .رخ داد ،آن يعني خراسان و جبال ،شمالي كشور ةفقط در نيم

 ـ حكـم اطاعت  علت به و هرمز ،شبانكاره، يزد ،كرمان ،فارس ن مغـولا  ازايـن نـواحي    انران
حكومـت   ةاما در آستان. )35، 28  -  22 :1362؛ كرماني، 156: 1338 ، وصاف(امان ماندند   در

بود و چنـدان   بسان همكشور  ةاوضاع اجتماعي هردو نيم) ق  703 -  694 :حك( خان غازان
مغولان، عوامل ديگر  ةي اوليها كشتار بر  افزونرسد كه  مينظر  به. يگر نداشتد تفاوتي با يك

 و تعميم ياساي چنگيزي بر بخش اعظم جامعه ؛اند بودهاوضاع اجتماعي كشور مؤثر  درهم 
از محققـان   اي عده .اند جمله از آن  مغولان در امور مالياتي و ديواني ديوانيان و ظلم و تعدي

حيات اجتماعي و اقتصادي مـردم   درديگر عوامل مؤثر از  تاز نگودريان را و درستي تاخت به
  .)461: 1371 ،پطروشفسكي( اند ايلخانان برشمرده ةسلط  تحت
 گاننگارنـد  شـده و انجـام   تـاريخ ايلخانـان   بـارة ي درلمتعدد و مفصهاي  پژوهشكنون  تا

ترِ تـاريخِ   لِ كليئبه مسا ها اين پژوهشاغلب . ببردبهره ها   پژوهشاين تر  بيشتا از  اند كوشيده
و بـه اشـاراتي مختصـر      كـرده تر مطـرح   ل كليئرا ذيل مسا يو چنين بحث اند پرداختهايلخانان 

يـاد   )I. P. Peterushevskii( پطروشفسكي ةمقال از توان مي ،براي مثال .اند كردهاكتفا  باره اين   در
اساسي در اوضاع اجتماعي ايران  يعاملمثابة  بهتاز نگودريان  و كه ضمن برشمردن تاختكرد 

 )A. Lambton( لمبتن و) همان( پرداخته است ه اين مطلبسه سطر ب در طعهد ايلخانان، فق
و با اختصار از آن گذشته  سخن رانده استنگودريان دربارة خود فقط در دو فراز كتاب در 

  ).265 -  264: 1372لمبتن، ( است
رغـم تفصـيل در    به تبَعِ تمايلات اجتماعي و اقتصادي ايلخانان، م، ظاهراً بهدمورخان متق

اختصار سـخن   جانشين به يك ةجامع درآن  اتتأثير ةنگودريان دربار يها تشريح خودسري
ضـمن تبيـين چگـونگي تعامـل      ،است بر آن همقالاين . اند اي نكرده هيچ اشارهيا  و اند گفته

ايلات نگودري با اهالي ايالات شرقي و جنوب شرقي قلمرو ايلخاني، به اين پرسش پاسـخ  
اقتصـادي قلمـرو    اوضـاع اجتمـاعي و  در ايلات نگـودري   يها تاز و كه تاختدهد  روشني
  .داشت يتأثيرچه  ايلخاني

 
  حضور نگودريان در قلمرو ايلخاني

» قراوناس«يا » قراونه«اين گروه  1.است محل ابهام و اختلاف هويت و منشأ نگودريان هنوز
فقـط  نگودريـان   ).179/ 2: 1387؛ حـافظ ابـرو،   47: 1363 مـاركوپولو، (اند  نيز ناميده شده
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  ،793 -  792، 789، 773 /2: 1338 ،االله فضــل رشــيدالدين( انــد بخشــي از قراونــاس بــوده
» شده مخلوط«معناي قراوناس را  )M. Polo( ماركوپولو). 937، 891 -  890،  846 ، 800 -  798
سـپاه از ايـلات مختلـف    تشـكيل  در حكومـت مغـولان   ). 47 :1363 ماركوپولو،( داند مي

بنـدي   طبقه »تاما«عنوان با اين نوع تشكيلات نظامي  و )90 /3: 1375 جويني،( مرسوم بود
  ).115: 1380مورگان، (شود  مي

 ـ ق  618خان در  بار چنگيز نخستين را  مغـول  ةسپاهي مركب از نيروهاي الوس چهارگان
در اطـراف رود  ) ق 628 -  617 :حـك ( الدين خوارزمشـاه  براي ممانعت از بازگشت جلال

ظـاهراً ايـن   ). 239: 1363 اي، ؛ شبانكاره146، 126 /2: 1363، منهاج سراج( سند گماشت
 – 639: حـك ( و گيـوك قـاآن  ) ق 639 -  626: حـك ( روند را جانشينان وي اوگتاي قاآن

 :1338 ،ياسـفزار ؛ 169 ،163 ،159، 153 /2: 1363،سـراج  منهاج( نيز ادامه دادند) ق  647
 خـان وكزمـان هولا تـا   سپاه اعزامـي از جانـب الـوس جـوچي در ايـن منطقـه       ).360 /1

: 1314، سـتان يس خيتار؛ 207: 1385 سيفي هروي،( نگودر بودند به نامفرمان اميري  تحت
به حضـور سـپاهيان    با توجهبايست تابع شخص قاآن باشد، اما  مياين سپاه تامايي ). 398

رأي و نظر خوانين آن دو الوس نيز در ميان اين سـپاهيان نافـذ و    ،الوس جوچي و جغتاي
؛ 294 -  293، 276 -  275، 197، 173 -  172، 164 -  160: 1385 ،يهـرو  يفيس ـ(مطاع بـود  

  ).409، 122 -  118/ 1: 1338 ،ياسفزار
فرماندهي ايـن سـپاهيان بـه او واگـذار شـد و       ،به غرب خانوكبا آمدن هولاق   653در 

 /3 :1375جـويني،  (درآمدنـد  تابعيت وي به نيز  2زادگان الوس جغتاي و جوچي برخي شاه
بـه   هـا  آنزادگان الوس جوچي و انتسـاب قتـل    درگذشت شاه ).363: 1377 عبري،  ابن؛ 91

مغـول تحـت    طوايـف  الوس جوچي با ايلخانان و هم به جدايي ةهم به منازع خانوكهولا
 شـد در شـرق خراسـان منجـر     ها آنوخان و استقرار كزادگان از خدمت هولا فرمان اين شاه

بـا توجـه بـه تيرگـي      ).63 :1383؛ نطنـزي،  725 /2 ؛526 /1: 1338 ،االله فضـل  نيدالديرش(
 پنهـان عليـه  دشمني   الوس به از ق به بعد اين گروه  659ايلخانان با الوس جوچي از  روابط

 ؛ سـيفي هـروي،  742 ،734/ 2 ؛526/ 1 :1338 ،االله فضـل   نيدالديرش ـ(برخاسـتند  ايلخانان 
بـا الـوس جـوچي در سـال      زمان با نبـرد  سپاه ايلخاني هم). 298 -  296 ،294 -  293 :1385
/ 2 ؛526 /1 :1338االله،  رشيدالدين فضـل  ( ق به تعقيب و سركوبي نگودريان پرداخت  660
  ).297: 1385سيفي هروي،  ؛732 -  731

نظـر   بـه . شـود  نمي برده ماجرا نامي از نگودراز اين پس زماني  اندك، يتاريخ متون در
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زادگان الوس جغتـاي ايـن دسـته از     پس از او نيز شاه .از دنيا رفته باشد رسد كه نگودر مي
به  چنان هم و )538 /1: 1338 ،االله فضل نيدالديرش(درآوردند  خود مغولان را تحت فرمان

نگودريان پس از عصـيان عليـه ايلخانـان بـه شـرق      . ناميده شدند »نگودري«امير خود نام 
 ،مسـتنگ در شـرق   گـاو و شـال   بينـي  به نـام  ،غزنين هاي اطراف و در كوهستان ندگريخت

درآوردنـد  تصـرف خـود    بـه و نواحي مرزي هندوستان تا مولتان و لاهور را  ندمستقر شد
  ).526 /1 :همان(

در غزنين و تابستان را را زمستان  ،در هندوستان وتاز ضمن تاخت ،نگودريان ،پس  اين از
 و بعدها محل قشـلاق ) 846/ 2؛ 538 /1 :همان( گذراندند ميهاي غور و غرجستان  كوه در

ي هزار ها دسته بامعمولاً ). 285/ 1 :1387، يزدي( خود را به اطراف رود هيرمند تغيير دادند
، 285 /1 :همـان (بعدها به هزاره معروف شدند  روي همين به ،تاختند ها مي به سرزمين نفري
توانسـتند از   منطقهتردد در اين  دشواري نگودريان در پناه ).364/ 1 :1338 ؛ اسفزاري،540

تـدريج   به ها آن). 1/350: 1338اسفزاري، (مجازات و اطاعت حكومت ايلخاني ايمن بمانند 
بادغيس ) ق  690 -  683: حك( خان نارغوو تا اواخر عهد  ندتر بازگشت سوي نواحي شمالي به

  ).854 /2: 1338 ،االله فضل نيدالديرش(درآوردند خود  فرمان تحترا نيز 
ي هاچنـين ويرانـي شـهر    هـم  و جايي فصلي هو لزوم جاب نآناايلياتي  زندگي با توجه به

اراضـي   ةازطريق بادغيس در هم ـ آنان كه گفتتوان  مي ،چون بلخ و مرو هم ،ها آنپيرامون 
  ).368: 1338 ، وصاف(كردند  ميرود آموي تردد  ةشرق خراسان تا كران

  
  تاز نگودريان و تاخت ةو شيو محدوده

، االله فضـل  رشـيدالدين (  3اصلي نگودريان تاختن به سرزمين دهلي و هندوستان بـود  ةوظيف
ي خود را به ها وتاز تاخت گنجد قال نميم در اين كه تأثير عواملي  تحتاما  ،)539 /1: 1338

 قرباني انقلمرو ايلخان چه مناطقي از كه كنيم بررسي مي اكنون. دندكرقلمرو ايلخاني متمركز 
  .شد ها آن راجتا

 .انـد  را شـرح داده  نگودريان وسيع هجوم و تعرضها يا ابعادي از  بخش هريك از منابع
 يشـاه  خيتـار (تاختنـد   ميسال زمستان به ايالات شرق و جنوب شرقي ايران   هر نگودريان

 ةكـوه در كنـار   پـس  ةنخست به منطق ،كرمان و فارس تاراجبراي  .)212: 1355، انييقراختا
حملـه  كرمـان و فـارس    گونـاگون مسـير بـه نـواحي     سيزدهو از اين ناحيه در  دشت لوت

  ).213: همان( كردند مي
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 ، وسـرخس  ،انـدخود از شمال تا اطراف مـرو،   ها آن وتاز تاخت ةدامن ،مورخان گفتة  به
هرات، اسفزار، سرخس، درگز،  از غرب تا ،)368 -  367: 1338 وصاف،(ي جيحون ها كرانه
يـزد  اطراف دشـت كـوير و لـوت تـا      طبس، تا جام و قهستان در ،نيشابور تا جوين ،توس

: 1326يـزدي،  الـدين   معين؛  863 -  862،  860،  856 -  854 /2 ،1338، االله فضل رشيدالدين(
بـر اطـراف رود    و از جنوب و جنوب غرب علاوه ،)193 -  191 :1372 ؛ سمرقندي،66 -  58

نواحي پيرامون آن تا بندر هرمز، شيراز، كـازرون و   ةو هم ،هيرمند، سيستان، كرمان، جيرفت
 ، وصـاف ( رسـيده اسـت   مـي شوشتر و خوزستان نيـز   گاهي حتي تا و ، آنتوابع و مضافات 

 ).208: 1355 ،انييــقراختا يشــاه خيتــار؛ 408 -  406: 1314 ،ســتانيس خيتــار ؛370: 1338
 ،شبانكاره، قهستان، فارس ،كرمان ،خراسان ةهم به تقريباً نگودريان پيداست كه ترتيب اين   به

  .تاختند و تعرض كردند هايي از يزد و بخش
سـر   و هميشـه در فضـاي بـاز بـه     كردنـد  ميخيمه برپا ن وتاز تاختنگودريان در هنگام 

 30حـدود  درطـولاني،  توانسـتند مسـافتي    مـي و درنتيجـه   )314: 1338 ، وصاف(بردند  مي
نگودريـان  ). 90: 1363؛ ماركوپولو، 371، 314: همان( را در اندك زماني طي كنند ،فرسنگ

ي كـه  مردم علت، همين به .)314: 1338 ، وصاف( زدند ميهنگام دست به حمله  تر شب بيش
شـمع و   هـا  بـالاي ديـوار حصـار و دروازه    بر بر دستسلاح  ها شب شد ها تاخته مي به آن

بـا نگودريـان    و رفتنـد   مـي افروختنـد و در هنگـام روز از حصـار شـهر بيـرون       مـي مشعل 
كردند تا با ايجـاد گـرد و    ميخود سعي  ةدر نبردهاي روزان ها آن). 369: همان( جنگيدند مي
 و دفـاع از خـود نباشـد    ياراي ديـدن اطـراف  كنند كه كسي را  تار  و  هوا را چنان تيره ،غبار

  ).90: 1363 ماركوپولو،(
بردن و خلق خداي كشـتن و زن   غارت مال تجار به«در هرمز از  ها آنگري  در شرح غارت

 .)206 -  205: 1355 ،انيي ـقراختا يشـاه  خيتـار ( اسـت شده ياد » گرفتن و فرزند مسلمان اسير
مـال و  «از غارت  و محصولات كشاورزي، نابودي مزارع و اشاره به كشتار مردمبا  چنين هم

 ).همـان ( دن ـده مـي نگودريـان خبـر   بـه دسـت   » ارپاي و امتعه و اقمشههاز نقد و چ نعمت
كـار   بـه  شـده  اموال غارت براي حمل را مردان ،و كودكان انگرفتن زن ضمن اسير ،نگودريان

توانسـت كـرد،    مـي چه نرمينه و جامه بود كه نقـل   قماش هر« ،و در هنگام غارتگرفتند  مي
چيني و آبگينه  چه كاشي و و هر بردند]مي[چه برنجينه و آهنينه بود با خود  و هر كردند]مي[

  .)211: همان(» شكستند]مي[همه را خود  بود
در اطـراف نيشـابور و حتـي غـارت     » گرفتن بسـيار  و اسير ها غارت ديه«رشيدالدين از 
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 نيدالديرش ـ( دهـد  مـي توسـط نگودريـان خبـر    ) ع(  حرم مطهر امام رضـا  سيمين يها ترنج
رفتار نگودريان در هـرات و نـواحي     اين دربارة سيفي هروي نيز .)860/ 2 :1338، االله فضل

تــري از  لصــوصــاف شــرح مف ).406: 1385 ســيفي هــروي،( نوشــته اســتمجــاور آن 
رفتارهـاي   دربـارة  تـري را  بيشجديد و  نكات نوشته وفارس  هاي نگودريان دروتاز تاخت

نگودريـان   آورده اسـت  او .)203 -  202: 1338 وصـاف، (كرده اسـت   بيانخشن نگودريان 
و از گوسـفندي و گـاوي عضـوي     زدنـد  مـي آتـش   يافتنـد،  ميه لچه غ هر«بر غارت  علاوه

 اشيا و حيوانات را غارت«نگودريان  ).371: همان( »گذاشتند ميگرفتند و باقي برجاي  ميبر
پول  شان هايي را كه براي آزادي گرفتند و سپس آن ميرا  ها را كشته و جوان ها كردند، پير مي

اين پرسش پـيش   ).90: 1363ماركوپولو، ( »رساندند ميچون بردگان به فروش  نداشتند، هم
  .ها چه واكنشي نشان دادوتاز تاختقبال اين  آيد كه حكومت ايلخاني در مي

اسـتقرارِ نگودريـان مـانع از آن بـود كـه       لمح ـ ةبودن منطق كوهستاني ذكر شد، كه چنان
قبال  در را دوسويه يايلخانان سياستنخست،  بنابراين. ميان بردارند  ازرا  ها آنايلخانان بتوانند 

در  ها آنچنين انتظام  بخشي از قراوناس و هم يورت به با اعطاي ،ييازسو .اتخاذ كردند ها آن
 نيدالديرش ـ( شـوند بـه نگودريـان    هـا  آناز پيوسـتن  مانع كوشيدند تا  هصسپاه و قراول خا

 ســوياز .)937 ، 891 -  890 ، 846 ، 800 -  798، 793 -  792، 789، 773/ 2 :1338 ،االله فضــل
 ازطريـق نگودريـان   ايلخانـان را  ق سـعي داشـتند    668گر، چون الوس جغتاي در سـال  دي

دن محل استقرار نگودريـان  كر گرفتند تا با واگذارايلخانان نيز تصميم  فشار قرار دهند،  تحت
 حال بـه صـلحي پايـدار در     عين و در بگيرند ها آنچنين كاري را از  ةاجاز ،به الوس جغتاي
  ).430: 1378 ؛ بناكتي،756/ 2: همان(خود برسند  مرزهاي شرقي
ناكامي اين تدابير  نگودريان  ميپيشنهاد ايلخانان ازسوي جغتاييان و تداوم ناآرا نپذيرفتن

از  ،شـاه  و بـا انتصـاب مبـارك    نـد تغيير سياسـت داد  انايلخانروي  همين به. دهد ميرا نشان 
 نظـارت  هـا  آنبـر   طريـق   اين تا از ندبه رياست نگودريان كوشيد، زادگان الوس جغتاي شاه
بعـد از  شـاه و   اما نگودريان به سركردگي مبارك .)548/ 1: 1338 ،االله فضل رشيدالدين( كند

؛ 48: 1362كرمـاني،  ( ثمـر مانـد   بـي  نيـز  ايـن تـدبير   ، آرام نگرفتند واولجابوقا ،وي پسرش
بـراين ايلخانـان بـه سياسـت سـركوبي و       بنا). 773/ 2؛ 539/ 1 :1338، االله فضل رشيدالدين

 و بجنگنـد  هـا  آنشدت با   تا با دادندان دستور ران حكمبه  و ندمقابله با نگودريان روي آورد
  ؛ 5: 1335 كتبـي، ( را مجـازات كردنـد   كننـدگان بـا نگودريـان را تشـويق و خاطيـان      مبارزه

  ).281: 1355، انييقراختا يشاه خيتار
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كه مجازات آن مرگ بـود   رفت شمار مي بهبا نگودريان جرم بزرگي داشتن  رابطه ،نتيجه در
احـداث بـرج و بـارو و     بـراي ال ديواني وماتا از  نددادفرمان چنين  هم). 49: 1362، كرماني(

 يشـاه  خيتـار  ؛203: 1338 ، وصـاف ( كننـد  اسـتفاده ي فـارس و كرمـان   هـا  حصار در شهر
وليعهد ايلخاني بـا  گاهي گاهي شخص ايلخان و  ،آن بر افزون ).213، 212: 1355، انييقراختا

، 773 /2: 1338، االله فضـل  رشـيدالدين ( شدند مشغول مي ها آنلشكركشي به شرق به تأديب 
گـر   بيـان تواند  مياما همين سكوت ، اطلاعي در دست نيست ها از نتايج اين اردوكشي ).846

  .دست نيامده است هتوجهي در اين موارد ب  درخور ةآن باشد كه نتيج
نگودريان نداشـت   از  ميك  دستشد،  ميبراي سركوبي نگودريان اعزام  كه ،ايلخانيسپاه 

 هـا  و زيـان  هـا  آسـيب   مردم به اتهام همراهي با نگودريان به ةو شكنج ،آزار و با قتل، غارت،
 ،سيسـتاني ؛ 405: 1314 ،سـتان يس خيتـار ؛ 424، 409، 403: 1385 سـيفي هـروي،  ( افزود مي

ايلخـاني خبـر   سـپاه  اثـر حضـور   بـر  شدن مردم كرمان  نوا ق از بي  697در سال  ).84: 1383
الوس جغتايي نيز در منازعات خود بـا  ريان كلش ).433 -  431، 368: 1338 ، وصاف( رسد مي

؛ سيفي 754 /2: 1338، االله فضل رشيدالدين( بستند ميكار  نگودريان را به ةايلخانان همان شيو
  ).432، 426: 1385 هروي،
بخشـي  فقط ق   712و در سال  و از اطاعت سر باز زدند ندماند ياغياين نگودريان  بر بنا

، امـا پـس از مـرگ    )202 -  201: 1384 كاشاني،(به اطاعت از ايلخانان گردن نهادند  انآناز 
ل ئدر حـوادث و مسـا  بعد و تا دو قرن  ندبه الوس جغتاي پيوست ق  736ابوسعيد در   سلطان
، 339، 337، 332 /1: 1387؛ يــزدي، 322، 320 :1363 اي، شــبانكاره( آفريدنــد  نقــشآنــان 
345 ،350 ،358 ،369.(  

  
  هاي نگودريان در قلمرو ايلخانيوتاز تاختپيامدهاي 

تـوان   مـي نتيجه، ن در. معلوم نيست اًي نگودريان دقيقها وتاز نتايج تاخت مورخان گويي يبا كل
اوضـاع اجتمـاعي و اقتصـادي قلمـرو     در هاي اين ايلات وتاز تاختبي كه رمخ ميان تأثيرات
را در تخريـب اوضـاع    هـا  آنل شـد و سـهم   ئ، با تأثير عوامل ديگر تمايزي قاتايلخاني داش
  .اقتصادي منطقه تفكيك و تعيين كرد اجتماعي و

بقـاع و صـقاع و اطـراف و     خرابـي « تاراجِ نگودريان در كرمـان، از  خان ضمن شرحمور
بحـذافيرها عاليهـا   « آن راتابعان كرمان و  ها كه آنبر اين نظرند و  دهند مي خبر »اكناف كرمان

 ةدربـار  .)206: 1355 ،تاريخ شاهي قراختاييـان ؛ 94/ 3: 1387حافظ ابرو، ( »سافلها گردانيدند
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زبـر   و مسيرات فارس را زير گر تمامت«كه  اند هفارس نيز، با اشاره به تاخت نگودريان، آورد
؛ مسـتوفي،  179/ 2: 1387حـافظ ابـرو،   (» رسـيد  غايت خرابـي  كردند و شيراز در آن ايام به

جـا خواهنـد تـاختن     وقتي چنان قومي دو ماه با فراغ خاطر هـر  مسلم است« و )592: 1364
 تـاريخ شـاهي قراختاييـان   مؤلـف   .)371: 1338 وصـاف، ( »آورنـد  ميبار  هكنند، چه خرابي ب

چندان كه عبارت و كتابت به تقرير و تحريـر آن قيـام توانـد     نه« خسارات كرمان را با عبارت
در جيرفت خرابي بسـيار  «و يا  )207: 1355 ،انييقراختا يشاه خيتار( بيان كرده است» نمود
  .)205: همان( »سوي خرابي هرمز نهادند و سپس رو به كردند
در تـواريخ قـديم و   «ها چنان آسيبي به اين مناطق وارد آمـد كـه   وتاز تاختاين  ةنتيج  در

مثـل آن كسـي   « ديگـر  تعبيـر  و به )211: همان(» حديث كسي مثل آن را نديده و نشنيده بود
كه دقيقاً چه اتفاقي افتـاد و   اما اين ).208: همان(» نديده بود و از قدما و پيشگان خود نشنيده

نيست و فقط از شواهد دانسته چه مشكلات اجتماعي و اقتصادي براي اين نواحي پيش آمد، 
  :بندي كرد صورت دسته اين را بهمشكلات آن دوره توان  مي

  
  امني اجتماعي نا )الف
ي زايـل شـد و هـراس    كل ـ بـه  وتاز تاخت نگودريان امنيت اجتماعيِ مناطقِ مورد وتاز تاختدر 

 هـا مسـافرت كنـد    تنهـايي در راه  تر كسي را ياراي آن بود كه به كم كه چنان. گرفت جامعه را فرا
و  بودنـد  سـاكنان تنـگ كـرده    ةها عرصه را بر هم ـ خصلت اين نگودريان با). 5: 1335، كتبي(

تاريخ شاهي ( بودندحاكم كرده را  ازطريق غارت و كشتار در مناطقِ مورد هجوم ناامنيِ وسيعي
 رعب و وحشت اهالي شـده بـود كـه    ةاين رفتار آنان چنان ماي). 213 -  212: 1355 ،قراختاييان
 ).881/ 2: 1338، االله فضـل  رشـيدالدين ( كردنـد   مـي سقط جنين  ها آنبا شنيدن نام  زنان آبستن
توانست اوضاعِ ايالـت   مينگودريان تاراج  حمله ودربارة  اي ههر شايع ،شدت رعب وانگهي از

 ـهچغارت  ).186/ 2: 1387 حافظ ابرو،(كند هجوم را آشفته  مورد دسـت نگودريـان    هارپايان ب
ارپايي حـين خـوردن   هاگر چ« ها آننوروز با   زمان همراهي امير كه در انگيخته بودچنان هراسي 

  ).314: 1338،  وصاف( »گفتند تصوير نوروز را در آب ديده است مي ،كرد ميآب رم 
عمارت بـرج و بـارو    مرمتدر آغاز هر زمستان به  ها آنمردم فارس از وحشت تهاجم 

بيم از نگودريان چنـان   .دادند ميي خود پناه ها دهقانان مردمِ شهرها را در قلعه .پرداختند مي
 ي دربـارة زدند و خوانندگان و نوازندگان اشـعار  ميثلَ م به آن كه بود دواندهها ريشه  در دل

  ).203: همان( خواندند ميآن را با دف و ني 
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گرفـت، بـه    مي مردمرا از اقشار  گونه فعاليتي كه فرصت هر امني ضمن آن نا محيطچنين 
 .ننـد ك و با تهديـد مـردم تـأمين    با توسل به زور داد تا مايحتاج خود را مي اجازه انخودسر
بـه غـارت مـردم و     ،همـراه بـا نگودريـان    ،ق  677اهالي شيراز در سال  گروهي از كه چنان
 ايـن واقعيـت   از ).338: 1986 عبـري،   ابـن ( پرداختنـد   و بـرزن   كوي درگيري از اهالي  باج

توان  مي ،ها گماشته بودند به محافظت راه مظفر را  آلان نخستين ران حكمكه ايلخانان  تاريخي
  .)6 -  4: 1335 كتبي،( ديگر هم تعداد راهزنان فزوني يافته بود نواحي كه در دريافت

  
  ركود اقتصادي )ب

كـاهش   با ازسويي .رفته متأثر از هجوم نگودريان بود تاراج به اقتصاديِ ساكنانِ محليِ فعاليت
كساد با ركود و  ازسوي ديگر،و  انساني مواجه بودفرارِ نيروي  و مير مردم  و  و مرگ جمعيت
ايـن   جمعيت شدند، بنابراين بسياري كشته نگودريان  وتاز تاخت اب. كرد وپنجه نرم مي دست

و  هـا  شهر ةكوب و آلات محاصر نگودريان وسايلِ قلعه كه اين با وجود. ايالات كاهش يافت
واقع ي ها و كارگاه ،، مزارعها چراگاه ،ها راه ،ها كوه ،صحراها در معمولاً حصارها را نداشتند،

 ؛ بنـاكتي، 62: 1362 كرمـاني، ( زدند دست به كشتار و غارت مي و روستاها هاشهر ةدر حوم
 نيروي علت همين و به رفتند مي به اين مناطق داشتند كردنتوانِ كار كساني كه .)424: 1378

 تعـداد  كـه  چنان ).90: 1363 ماركوپولو،(شد  ها بود و كشته مي غارت اين قرباني انساني كار
  .از نيروي كار اقتصادي خراسان از ميان رفت زيادي

  كشاورزي .1
 ترين مايحتاج و محصولات كشاورزي نيز مهم توليد ةترين شيو كشاورزي مهم دوران،در آن 
كـه   قرار داشـتند  شهرها و روستاها ةدر حوم اراضيِ كشاورزي همة .رفت شمار مي بهمردم 

به مزارع و تصـرف  و كسي را ياراي آن نبود كه نگودريان را از تعرض  شدند نمي محافظت
 تـوان  مـي  نگودريـان  وتـاز  تاخـت  بـا مطالعـة چگـونگي   . دارد بـاز  محصولات كشـاورزي 

صـيفي دروده   يجـو  نگودريان اند آورده. تخمين زدبه كشاورزان را  هاي واردشده خسارت
و  ندرسـيد  مـي درست بـه هنگـام برداشـت محصـول سـر       و كردند ميخرمن را غارت  در

پاشيده بود  نيز بذري كه بر زمين  ةازاند هب رفت و ميكشاورز به باد غارت  ةسال رنج يك دست
ضمن  ،و كردند ميگير  گاهي كشاورزان را درحال كار روي خرمن غافل. رسيد ميدستش ن هب

 ،انيي ـقراختا يشـاه  خيتـار (گرفتنـد   مـي  گيبردو  ترااس بهرا  كشاورزان ،غارت محصول
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 زراعتاز  خويش جان و مال ماندن امان  براي در كشاورزان ،در چنين شرايطي ).211: 1355
  .ل شوندترين خسارت را متحم تاراج كم تا درصورت شستند دست مي

 آسـيب  ان و پيشة آناناز سه طريق ديگر به كشاورز نگودريان ضمن غارت مِحصولات
و  تخريـب  با دوم ،كشتزارها و مزارع منطقههاي خود در  دامچراندن  با نخست رساندند؛ مي

ابزارِ  چون .ارپايانهو غارت چ تصاحب باو محصولات كشاورزي، و سوم  زدن مزارع آتش
الاغ بود و ازطرفي پرورش و  ،اسب، گاو مانند يحيوانات بازوي  و  زوركشاورزي  پيشةاصليِ 

كمـك  ) لبنيات، گوشت( مواد غذايي به تأميندر كنار كشاورزي  ،بز و گوسفند مانند ،ها دام
غارت نگودريان با  .داشت نان اهميت فراوانيآ حيات و معيشت براي هم پروي دام، كرد مي

. ندستاند مي هم از آنان كشاورزي را پيشة، ابزار مردم آذوقة تصاحبِ بر افزون ،چهارپاياناين 
 خيتـار ( را سوزاندند مولد انرژي در امور كشاورزي يبادهاي  چرخ در سيستان ،بر آن علاوه

  .)87: 1383 ،سيستاني ؛408، 496: 1314 ،ستانيس
 از »رسم زراعـت و حراثـت  «ان خ ننگودريان در اواخر عهد ارغو وتاز تاختة در نتيج

  ، ازقريـب بـه سـه سـال     و آن شـهر  )864/ 2 :1338 ،االله فضـل  نيدالديرش(هرات برافتاد 
و نـواحي غـور و    )408: 1385 ،يهرو يفيس(متروك و خالي از سكنه شد  ،ق  692 -  689

ضـطرب بـود و هـيچ    م وتـاز هـزاره و نكـودري    از تاخت« و قندهار )زمين داور( گرمسير
اثــر زرع و ضــرع «  نيــز در كرمــان هــا آن ).344/ 1: 1338 ،ياســفزار(» آبــاداني نداشــت

  .)206: 1355 ،انييقراختا يشاه خيتار( »نگذاشتند
خـشِ  رخ داد و بنيـز   و سيل و قحطي سالي خشك طبيعي ايبا همة اين مصائب، بلاي

 ،ي جيحـون تـا سـواحل خلـيج فـارس     هـا  از كرانـه  ،را وتـاز  تاخـت  مناطق مـورد اعظمِ 
 يشـاه  خيتـار ؛ 500: 1351، فوطي  ابن( شد زيادي منجر عدة  رِيم  و  گمربه و دربرگرفت 

ربضِ  ةكه در محدود زراعتي هم اندك ،بلايابا وقوع اين ). 237 ،130: 1355 ،انييقراختا
، شد، آسيب ديد و تأمينِ حداقل مايحتاج زنـدگي  ميو اراضيِ نزديك به روستاها  شهرها

و  تلفـات منـاطق سـيل   در برخـي   چنـين  هـم  .ت رسـيد نهايت مشق به، يعني آرد و گندم
نـابودي غـلات و محصـولات كشـاورزي و خرابـي       باآورد و  بار  به را سنگيني  تاخسار

: 1357، 4؛ كاتب يزدي397: 1314، ستانيس خيتار(انداخت  تنگي  به را كشاورزان كاريزها
زمـان بـا    همو  نگودريان وتاز تاختاثر بر كشاورزي رسد كه  مينظر  بنابراين به ).74 -  73

و مـزارع   ه شـد افـزود  هـا  قيمت به آن در پيو  شدت آسيب ديد به اين مشكلات طبيعي
  .از دست دادندرا  ارزش خود
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 ،دينـار  مني غلـه بـه يـك   «شد كه دچار به چنان قحط و غلايي  ق  691درسال  خراسان
» گوشـت شـكاري بـود    تـر از  و در آن ايام قـوت و مـأكول بـيش   ...  مفقود و ناموجود بود

 وتــاز تاخــترا معلــول  يقحطــ نيــا نيدالديرشــ .)863 /2: 1338 ،االله فضــل رشــيدالدين(
خروار شش دينار بـه   گندم از هر قيمت ق  698در فارس در اواخر سال  .دانستنگودريان 
تـر   حافظ ابرو بـا تفصـيل بـيش   ). 363، 359: 1338وصاف، ( دينار رسيده بود 30خرواري 

 ناريد 1200 به بود ناريد 40 اي ناريد 30 به ماقبل زمان در كه گندم خروار كي« :استآورده 
  .)191/ 2: 1387حافظ ابرو، ( »ديرس

نگودريـان   وتاز تاخت ، مردم بر اثر)ق  680 -  663 :حك( باقاخاناواخر عهد ا ،در كرمان
تـاريخ  ( »يافـت نبـود   دانگـي زر  ه بـه غل ـمني « چنان به تنگي افتاده بودند كه سالي خشكو 

، گذراندنـد  مـي سـختي روزگـار    مندان به و بسياري از ثروت) 130: 1355 ،شاهي قراختاييان
اجتمـاعي و عمـلاً امكـان    فعاليـت   ةاجـاز  نمغـولا كه قوانين  رغم آن به. انفقيررسد به چه 
عـدة  هـم   ، بـاز )639 -  623: 1357 پطروشفسـكي، (كشاورزان گرفتـه بـود    را از جايي هجاب

كاتب يـزدي،  ( كردندو جلاي وطن  كردند از مردم مزارع و روستاهاي خود را رها بسياري
  .)201: 1338 ، وصاف؛ 213: 1357

  تجارت .2
 مجـاورت سـبب   به و وتاز بود مناطق مورد تاخت هاي اقتصادي در از ديگر فعاليتتجارت 

در قرن سـوم و چهـارم   دريايي هاي  تاوج تجار. داشت يرونق با درياي پارس اين مناطق
 جيخل ـ يدر سـواحل شـمال   تجـارت  به علل متعـدد  انيسلجوق يلاياست با اما ،هجري بود

بازرگـاني در   با توجه به رشـد  ).88 -  87 :1386خليفه، و  خيرانديش( افتادرونق  ازفارس 
در  تجاري بين كرمـان و خراسـان   ةچنين رونق جاد و هم )234: 1363 زكي،(عهد مغولان 

 انعهد سلجوقيان و تصريح مورخان بـه حضـور بازرگانـان خراسـاني در كرمـان در دور     
هـاي   رسـد كـه يكـي از كـانون     مـي نظر  به) 210: 1355، انييقراختا يشاه خيتار( انايلخان
مركزيت تجمع بازرگانان و كالاهاي تجـاري از   البته. استكرمان بوده  شهر كشور تجاري

 منتقـل شـد  تجـاري،   دومـين شـهر مهـم    ،سـيرجان به و بعد از آن  جيرفت به شهر كرمان
  ).159 /3: 1387حافظ ابرو، (

تـرين   هـم ، م5كيش ةجزير ظر و حاكم بران جايگاه درمجاورت با دريا و  علت به ،فارس
 الدين طيبي بر اين  الاسلام جمال حكومت ملك. رفت مي شمار به ايران درياييكانون تجارت
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هـاي تجـاري    و نفـوذ خانـدان وي در بخـش    چنين اشـتغال وي بـه بازرگـاني    ايالت و هم
  ).409: 1378 بناكتي،( كردند ميكمك  دورانفارس در اين  تهندوستان همه به رونق تجار

كه  ويژه ابريشم و محصولات آن، به ،كشاورزيِ فراوان و مرغوب تمحصولادر يزد نيز 
/ 2: 1387حـافظ ابـرو،   (شـد   آن ايالـت   بهشهرت جهاني داشت، باعث جلب تجارِ فراوان 

 سوي هرات متمايل شده بود و از ابريشم به ةجاد ،به خرابي مرو با توجهدر خراسان  ).110
حـدودي از رونـق برخـوردار بـود      و تـا  طريق هنوز تجارت با هندوچين ادامه داشـت   اين

  ).107 -  106 :1308بارتولد، (
 رشـد و  از ضـروريات  بودن امكانات رفاهي براي مسافران ها و فراهم امنيت راه دانيم مي

 هجـري  دوم قرن هفتم ةنيم هاي تجاري در بر راه با تسلط نگودريان رونق تجارت است كه
  ).49: 1343؛ جعفري، 9: 1335 كتبي،( كاسته شد ها تردد قافله از از ميان رفت و همه

كـه   ايـن  و اسب بـود  ، صادراتازطريق كيش به هند ،ترين صادرات فارس يكي از مهم
رهـاي  زارفتند و در علف ميي خود به سواحل فارس ها بازرگانان از اطراف و اكناف با اسب

 بنـابراين در حملـة   رسـد، فرا تا موسـم حركـت كـاروان    بردند ميچرا  به را ها آن آن منطقه
: 1355 ،انيي ـقراختا يشـاه  خيتـار ؛ 302: 1338 ، وصاف( رفتند  ميغارت   به ها آننگودريان 

به هند بـود   براي صدور ها آن ةالتجار كه هم مال ،تاجرانو احشام  ها تاراج رمه .)240 -  239
سـفر   بـه و  بكاهد تاجرانتوان اقتصادي اين  ازتوانست  ميكالاها،  حملِ ديگر ةو هم وسيل

  .رغبتي نداشته باشند كرمان و فارس و كيش و هرمز به
از رونـق   اما وصـاف  ،در دست نيست اندر اين دور تجارت از افول صريحيهيچ سند 

 رونقـي  آيد كه چنين از نوشتة او برمي و است تجارت كيش در عهد اتابكان فارس ياد كرده
هزار   10ه سالان كيش ةاز جزيراتابكان  عهد اسب را در صادرات او. است رفته ديگر از دست

: 1338 وصـاف، (اسـت  نوشـته  رأس  1400فقـط   خـان  رأس اسب به هند و در عهد غازان
 ةنسبت بـه نيم ـ  ،هجريدر اواخر قرن هفتم  انحطاط تجارت به توان ترتيب مي بدين. )302

و  تـاجران نگودريـان بـا    آميز رفتار خشونت، با توجه به صورت در اين. برد پي ،اول آن قرن
 چنين هم .بدانيمافول عامل اصلي اين  را نگودريان وتاز تاختبايد قطعاً  ها آنغارت مراكب 

مؤيد تواند  مي) ق  690 -  683: حك( انخ نكيش در عهد ارغو متحكو ةكاهشِ مبلغِ مقاطع
  ).405: همان( جا باشد انحطاط تجارت در آن

ق و   675در  هرمز، ران حكممحمود،   شاهاز مرگ  پسمنازعات جانشيني  ها، اين بر افزون
ان فارس و كرمان براي سلطه بر اين بندر اوضـاع تجـارت در آن منطقـه را    ران حكمرقابت 
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فارس منتـزع   ران حكمق موفق شد كيش را از   696هرمز در سال    ملك كه چنان. آشفته كرد
 تاجرانو درادامه در هرمز نيز اموال  كنداز سكنه  خالي، آن شهر را تاجرانو با فشار به  كند
  ).299 -  296: همان( تاراج برد  بهرا 

/ 2 :1338 ،االله فضـل  رشيدالدين(وران  گران و پيشه ايلخانان به صنعت ةبا توجه به علاق
و روســتاهاي  هــا كــه در بازارهــاي شــهر  ،)241: 1355، انييــقراختا يشــاه خيتــار؛ 792

 ،تذهيب چون فلزكاري، هم رونق و رشد برخي صنايع باچنين  هم ،كردند ميكار  حصاردار
، 189 -  172، 76: 1363 زكي،( در اين دورانسازي  خزف و ،سفال ،نقاشي، نساجي، كاشي

  .دنمتحمل شده باش آسيب را ترين گران كم كه صنعترسد  مينظر  به ،)263 -  262، 236 -  235

  پروري دام .3
از  هـا  آنو معـاشِ   بودندمشغول  يرپرو وتاز به دام اطق مورد تاختمناز اهالي  بسياري ةعد

گـاو،   ماننـد  يپـرورش حيوانـات   بـراي اين نـواحي   در مراتعِ فراوان. شد مي اين پيشه تأمين
 .)110/ 3 ؛17/ 2: 1387حافظ ابرو، ( بود و مطلوب مناسب و الاغ ،اسب بز، شتر، گوسفند،

 كردنـد و  گذران مـي پيشه اين  با ها كوه ةيِ غنيِ دامنها در مراتع و چراگاه مناطقساكنانِ اين 
  .كرد ميكمك  و قوام آن پروري دام رواج بههم رونق تجارت اسب در خليج فارس 

در  .بود تعرض آنان محل ها چراگاهاين علاقه داشتند و اغلب  ها ربودن دام بهنگودريان 
 هـا  آنغارت  تشد توجه به از اما ،است ميان نيامده به باره اين  در صريحي سخنهيچ منابع، 

 »شـباني شـدند   هـا  آنهريـك از  « شده حيوانات ربوده اف از كثرتقول وص كه به ،در پارس
نيـز از   ديگـر  ايـلات  كه و اين) 207: 1355 ،انييقراختا يشاه خيتار؛ 371: 1338،  وصاف(

 بسيار انپرور دام به كه آيد برمي چنين )368: 1338 ، وصاف( امان نبودند  در ها آن وتاز تاخت
هم با  خود و آن معاششده را براي  احشام ربوده نگودرياندرنظر بگيريم كه  اگر. رسيد زيان

كـه   خواهيم برد پي، )855/ 2 :1338، االله فضل  رشيدالدين( فروختند ميقيمت ارزان در بازار 
بديهي  .شدند زيادي مي  خسارت متحملپروران  دام زينو ارزانيِ قيمت دام  از نظرِ كساد بازار

و از اين  ندفروخترا  هاي خود دام ،از بيم غارت ،پروران دام برخي از شرايطيچنين  در است
  .كشيدنددست  پيشه

  
  كاهش خراج و ماليات ديواني) ج

دسـت   بـه اوضاع اقتصـادي و اجتمـاعي مـردم    در  نگودريان وتاز تاختاز تأثير   يآمارهيچ 
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خسـارات   حدودي به تا بتوان اين نواحي،خراج  مقدار با بررسيرسد  مينظر  به .نيامده است
  .برد پي ها وتاز تاختناشي از اين 
كنـد   شكوه مي )ق  703 -  694 :حك(ان خ نخراج فارس در عهد غازا بودن كم وصاف از

 ـ  خراج اين منطقه در). 507: 1338 وصاف،( تومـان بـود كـه در     287 اناواخر عهـد ايلخان
: 1362مسـتوفي،  ( يافتـه بـود  كـاهش  پنجم  به يك انحتي سلجوقي و هبوي  آل با عهدمقايسه 

شـد كـه    ميكسب خراج  هغل خروار هزار  700كربالِ فارس  ةاز منطقبويه    در عهد آل ).113
تقليـل  هـزار خـروار     300بـه  ) ق  658 -  623 :حـك ( بن سعد  ابوبكردر عهد اتابك سلغري 
هـزار خـروار     42بـه   ان،خ اجتماعي غازان از اصلاحاتپس ي حت ،يافت و در عهد ايلخاني

 در فارس ق  678به سال  ترين تاراج نگودريان بزرگ چه چنان ).445: 1338،  وصاف(رسيد 
توان سهم اساسـي در   مي ،)91 -  90: 1310 زركوب، ؛201 -  199: همان( بدانيمدر كربال را 

. نگودريـان نسـبت داد   وتـاز  تاخـت بـه   اقتصادي و نابسامانيِ اجتمـاعي در كربـال را   ركود
 اسـت  داده تعمـيم  و ايـالات ديگـر   نـواحي ايالـت پـارس    ةبه هم وصاف اين وضعيت را

  ).201 -  199: 1338،  وصاف(
 بود انديتومان و  88معادل  دينارهزار  880عهد سلجوقيان  كه در هم،كرمان خراج 

كرمـاني،  (هزار دينار كـاهش يافـت    600ان به خ ارغون ، در عهد)139: 1362مستوفي، (
 همـان مقـدار  ) ق 694 - 690: حـك ( و سه سال بعد در اوايل عهد گيخـاتو ) 57: 1362
بعـد در اوايـل سـلطنت     تـر از پـنج سـال    كـم  و) 72 /3: 1387 ،حافظ ابـرو (بود  مانده
اه بـه حكومـت كرمـان رسـيد     ش ـ محمـد  سلطان وقتي، )ق 703 - 694 :حك( انخ غازان

اي مشـاهده   ولايتي خراب يافت و مغصوب و رعيتي ديد مستأصل و منكوب و خزانـه «
 بنابراين. نبود هزار دينار هم 600آن  كه حتي قادر به پرداخت چنان ،»كرد تهي و منهوب

هزار دينـار   140ان نيز خ و غازان ندكرد درخواستاز ايلخان تخفيف  كرمان براي خراج
 /3: همان( هزار دينار كاهش يافت 460كرمان به خراج يعني  ؛كرمان را بخشيدخراج از 
سـرانجام تـا    ،گرفتن امور ديواني كشور حدودي سامان و تا خان با اصلاحات غازان). 94

 هـزار دينـار رسـيد    670يـا  تومـان  67ايـن ايالـت بـه    مقدار خـراج  اواخر عهد ايلخاني 
اين ايالت تحت فرمان خاندان قراختايي  انخ غازان حكومتتا  ).139: 1362 مستوفي،(

پس عامـل اصـلي    ،دننداشت مستقيم لتاآن دخ ادارة بود و شحنگان و مأموران مغول در
تبـع آن   اعـم از نگودريـان و بـه    ،اين ايلات وتاز تاخت دافول اقتصادي اين ايالت را باي

  .دانست ،اوغان و جرمايي ايلات
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 يقودينار در عهد سـلج   ميليون  2 يا تومان  200از اندر اواخر عهد ايلخانشبانكاره  خراج
درصـد كـاهش داشـت و      90يعني قريب  ؛در اواخر عهد ايلخاني رسيد اندي تومان و  26به 

 ق و بـا   657در سـال  فقـط شبانكارگان  ).138: همان( شد ميگردآوري  خراجدهم  فقط يك
بنـابراين  . )166 -  164: 1363 اي، شبانكاره(ند درآمدان كوخترين مقاومت به اطاعت هولا كم

هـم   زوالِ امنيت و تجارت دانست كـه آن  ةبايست نتيج ميبيش از هرچيز را افت اقتصادي 
  .بود هاي نگودريانوتاز تاختمتأثر از
ديوان خراسان بود، ولـي   ءو قومس همه جز ،طبرستان ،سيستان، قهستان خراجكه  با آن
 ،ترتيب بدين ).142: 1362 مستوفي،(معاف بود  پرداخت خراج تا اواخر ايلخانان ازخراسان 

در منـابع   وسـيع  ايالـت اين و تجارت  ،اوضاع اقتصادي، كشاورزي وكيف هيچ آماري از كم
تا پايان  يعني دو ربع مرو و بلخ ،ويرانيِ بخشِ شمالي و شرقي خراسان از. نشده است درج

ــت  ــانحكوم ــان( ايلخان ــي ،)157: هم ــد برم ــت     آي ــيچ فعالي ــع ه ــن دو رب ــه در اي ك
 ،يعنـي نيشـابور و هـرات    ،ديگـر  دو ربع وضعيت .دش مين انجاماقتصاديِ مدني    ـ اجتماعي
انجـام   بسيارياقدامات عمرانيِ  هرات و نيشابورايلخانان در . تفاوت نداشت ها آنبا  چندان

مقايسـه   در هـا  ، اما ميزان اين آباداني)902، 865،  856 /2 :1338، االله فضل رشيدالدين( ندداد
زلزلـه آسـيب فـراوان     بر اثر انكه نيشابور در اين دور ضمن آن ،نبودگير  چشمقبل  اندور با

، سراسـرِ ايـن ايالـت در    حـال  بـا ايـن   ).148: 1362؛ مستوفي، 360: 1351فوطي،   ابن( ديد
ت چنان شد اوضاع آن ايال و )315 -  314: 1338 وصاف،( نگودريان بود وتاز تاخت معرضِ

از خراسـان كفـاف    شـده  گرفتـه ي هـا  ماليات) ق  694 -  690 :حك(كه در عهد گيخاتوخان 
مركزي  ةمبلغي از خزان باگيخاتو  ناگزير و داد ميندر خراسان را هم  مستقررِ كيِ لشها هزينه

نابسـاماني اوضـاع   بـه  موارد  اين). 865/ 2 :1338، االله فضل رشيدالدين(كمك كرد  ها آنبه 
  .دهد مي گواهي ايلخانان اناجتماعي و اقتصادي آن ايالت پهناور در دور

  
  تغيير در بافت جمعيتي خراسان )د

مردم  تورم و قحطي و بلاياي طبيعي ين وقوعنچ و هم دست نگودريان زياد مردم بهبا كشتار 
مناطقي كه مـدام   مردم .تغيير بافت جمعيتي شد سبب و همين امر مهاجرت روي آوردند به

ق خبـرِ    687در سـال   كـه  چنـان  ،مان خويش را ترك گفتنـد    و   بودند خان تاراجدر معرض 
تي شهر مدو انجاميد  هرات از مردم عدة بسياريمهاجرت  به نگودريان ةانگيزِ حمل وحشت

كـه بخشـي از آن    ،سرزمين بادغيس ).407 -  402 :1385سيفي هروي، (شد  خالي از سكنه
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استقرار نگودريان،  با ،بادغيس. خالي از سكنه و آباداني شد كاملاً ،ن بودنگودريا محل اقامت
  ).135 -  133 ،101: 1308 بارتولد،( شد تبديل )نشين هزاره( نشين نگودري اي منطقهبه 

كه براي مقابله با نگودريـان آمـده بودنـد،     ،در كرمان نيز ايلات مغول جرمايي و اوغاني
كرمـاني،  ( شـدند آن ايالت   اهاليو عملاً  نددر كرمان ساكن شد ايل نوروزي مغولهمراه با 

 در ).208 -  207: 1326 يزدي،الدين  معين؛ 261 ،257 – 254: 1372 ؛ سمرقندي،58: 1362
 .)500: 1351فـوطي،    ابـن ( بسياري تلـف شـدند   نيز ق در فارس  698قحطي و وباي سال 

را دو  ديگر كاهش جمعيت آن منطقـه  ييدر جا وتن هزار   50اين تلفات را بيش از  وصاف
 وطن كرده ياين قحطي يا مرده بودند يا جلا ةنتيج  داند كه در ميآن  ةثلث سكنيعني  دانگ

تخريـب قنـوات و مـزارع،     بـا  ،جريان سيل همدر يزد  ).363، 359: 1338،  وصاف(بودند 
  ).213: 1357 كاتب يزدي،( واداشتبه ترك وطن و مهاجرت  رااهالي 
  

  نشيني نابودي آثار تمدن و زندگي شهر )د
 فارس و كرمان با اين ايـلات تازنـده را   اننشين جا معيشتيِ يك ةشيوتفاوت سطح زندگي و 

لبـاس  «صده  يكه حتي امرا ،تشكيلات نظاميِ نگودريان توان از توصيف وصاف دربارة مي
: 1338 ، وصـاف ( فهميـد  ،»خفتان از پوست يا نمـد داشـتند   و و ركاب از چوب از كرباس

سـر   آن است كـه نگودريـان در منتهـاي فقـر و فاقـه بـه       گر بيانخوبي  اين عبارت به). 201
بـا آثـار و عمـران شـهري و روسـتايي خبـر        ها آنبرخورد  ةمنابع تاريخي از نحو .بردند مي
 نشـيني زنـدگي   كـوچ  صـورت  بـه  ،ديگر ايلات مانند ،نيز آنانكه  بپذيريماما اگر  ،دهند مين

كاخ و  و توان فهميد كه چندان تقيدي به خانه مي و كاشانة آنان چادري بيش نبود، كردند مي
توان  مياز چنين مردمي ن. از آن هم گريزان بودند بسا چه ،سربسته نداشتند محيطزندگي در 

ايـن   وتـاز  تاخـت  ترتيـب  دينب. يا مرمت بناهاي قبلي را داشت هاي جديدبنا انتظارِ ساخت
  .دانستانحطاط و زوال تمدن  در مؤثرتوان يكي از عوامل  ميايلات را 
برخاسته  زندگي مدني و آثار به دست آنان شهرها و روستاها و تخريب نگودريان هجوم

 وتـاز  تاخـت و قنـدهار از   غور و گرمسيرات« كه تباهي كشاند؛ چنان مناطق را بهتمدن آن از 
 سرزمين). 344/ 1 :1338اسفزاري، ( »ودري مضطرب بود و هيچ آباداني نداشتهزاره و نگ

 ـ     ةاز حمل پيش چه بادغيس نيز اگر يـا   20ر مغول شهرها و روسـتاهايي بـا جمعيتـي بـالغ ب
در  مغـول  و استقرار طوايـف  نمغولا مردم به دست ةاز كشتار اولي پس ،هزار نفر داشت  30
  ).33: 1349حافظ ابرو، ( را به خود نديد سكنه و آبادانيها  جا، مدت آن
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، و حومه و قراي كـام فيـروز   ،اقليد ،كازرون ةكارزين، حوم ،مائين از توابع استخر، خبر
/ 2 :1387 حـافظ ابـرو،  ( ندبود ويران هجريدر قرن نهم  بزرگ بود،فسا، كه زماني شهري 

فارس در فسا و اطراف آن  هاي گاهچرامراتع و  ترين يكي از بزرگ). 117، 114، 113 ،111
 يشـاه  خيتـار ( تاختنـد  مـي  منطقـه  بـر ايـن   نگودريـان  همـواره  علت همين ، بهقرار داشت

  .)207 :1355، انييقراختا
  
  گيري نتيجه

عليـه   هجـري  دوم قـرن هفـتم   ةنيم نگودريان بخشي از ايلات مغول قراوناس بودند كه در
با همـان   ها آن. شرق خراسان مستقر شدندرغم اين حكومت در  و به عصيان كردندايلخانان 

قتـل   با و تاختند اني معمول و خشنِ مغولي به ايالات جنوبي و شرقي قلمرو ايلخانها شيوه
و ويرانـي   ارپايانه، غارت چها آن گرفتن گيبرد به اسارت زنان و كودكان وو كشتار مردان، 

و  ،محصولات كشاورزي عرصه را بر بازرگانان، كشاورزان، ايـلات  كشيدن آتش بهو  ،مزارع
  .روستاييان تنگ كردند

كه هم سپاهيان ايلخـاني   شده بود سببتفاوت نوع زندگي ايلات مغول با بوميان منطقه 
بـه   بگيرنـد و نگودريان را درپيش  ةهمان شيو ،ددنكر ميكه در منطقه تردد  ،انو هم جغتايي

گسيختگي برخـي   امجطبيعي و ل بلاياي ها وتاز تاختاين  زمان با هم .بيفزايندتخريبِ منطقه 
در اوضـاع اجتمـاعي و    مخربـي نيز بر آن افـزوده شـد كـه تـأثيرات      طلب مرج و اقشار هرج

امنـي   نـا  ،توان به نابودي آثار مدني و شهري مياز آن ميان . جاي گذاشت راقتصادي منطقه ب
پروري، تغيير در بافت جمعيتي منطقه ازطريـق   اجتماعي، اختلال در تجارت، كشاورزي، دام

 مـي اسـتقرار دائ  و به نـواحي ديگـر،   ها آنزيادي از اهالي و مهاجرت جمعي از  ةكشتار عد
  .خراسان و فارس و كرمان اشاره كرددر اطراف  ها و ديگر مغولان آن 

  
  نوشت پي

چنـدي پـيش     اند كه تا هويت و منشأ نگودريان چنان مبهم و پراكنده سخن گفته ةدربار مورخان. 1
ها را  برخي آن). 115: 1380 مورگان،( تاريخ مغول درآمده بود» له يا معماي ديرپايئمس«عنوان  به

؛ 74: 1372؛ اشـپولر،  134: 1308بارتولـد،  (داننـد   جغتـايي مـي   ةزاد سپاهيان نگودر شـاه  ةبازماند
لشكر ... «گيري اين فرد،  كه پس از دست بر اين البته روايت رشيدالدين مبني). 140: 1385مرده،  ده

اخيـر را تكـذيب    نظـر ) 750 /2: 1339، االله فضـل   رشيدالدين(» ...او بر صده و دهه قسمت كرد 
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زادگـاني از الـوس جـوچي     سپاهيان قـولي و توتـار، شـاه    ةرا بازماند ها گروهي ديگر آن. كند مي
زمينـه     ايـن    برخي نيز هنـوز از ابهـام در  ). 116: 1380؛ مورگان، 332: 1371، بويل(شمارند  برمي

 ).95: 1389دهنوي،  و عباسي(رانند  سخن مي
مينكقـدور فرزنـد بـووال    فرزنـد  ( و توتـار ) فرزند شيبان فرزند جوچي( از الوس جوچي، بلغان .٢

پسـر  ( ، و از الوس جغتاي نيز نگـودر اغـول  )فرزند اورده فرزند جوچي( و قولي )فرزند جوچي
  ).موچي يبه پسر جغتاي

، 275 ،273/ 1: 1387 هندوشاه استرآبادي، ← ان هندران حكمنگودريان با  نبردبراي شرح كامل . 3
276  - 277 ،280  - 281 ،287 ،290  - 293 ،302  - 303 ،333  - 334.  

  :نوشت ق  673سال  بهسيل معروف يزد  بارةدر بن حسين كاتب يزدي  احمد .4
و ضعف بـر مـزاج او    دياز آن بهراس] زديشاه اتابك  پسر طغان[ الدوله علاء كه بود چنان ليس صدمات شدت
 يناش يها يرانيو جينتا گريد از اطلاع يبرا ؛74 -  73: 1357 ،يزديكاتب (ماه بعد مرد  كيو  گشت يمستول

  .222، 221، 213، 147، 146، 144، 130، 126، 118، 117 :همان ←زدي در ليس از
قـرب  « تـاريخ سيسـتان  نويس  ق به تصريح ذيل  641و در سيستان نيز در سيلاب معروف سال 
» سيستان را آب ببـرد  ةارپاي هلاك گشتند و اغلب غلهسيصد تن از مرد و زن در حومه و بسيار چ

  ).397: 1314، ستانيس خيتار(
  .303 – 302: 1338 ، وصاف ←براي اطلاع از وضعيت اقتصادي كيش در اين زمان. 5
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 .نيل: كشاورز، تهران
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 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: افشار، تهران رجيكوشش ا به ،زدي خيتار). 1343( بن حسن   بن محمد   جعفر ،يجعفر
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 2ج تصحيح و تحقيق صادق سجادي،  ،جغرافياي حافظ ابرو). 1387(الدين عبداالله خوافي  حافظ ابرو، شهاب
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 6 و 5 يهـا  سـده  ،يسلجوق ةدر دور رانيا ييايدر تجارت«). 1386(مجتبي خليفه  و عبدالرسول ،خيرانديش
 .65، ش 17س  ،الزهراء دانشگاه يانسان علوم ةنام ، فصل»)»زيت«بر نقش بندر  ديبا تأك( يهجر
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: ، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهرانو مجمع بحرينمطلع سعدين ). 1372( عبدالرزاقالدين  كمال ،سمرقندي
 .)پژوهشگاه( مطالعات و تحقيقات فرهنگي ةسسمؤ
 .اساطير: ، تصحيح غلامرضا طباطبايي مجد، تهرانهرات ةنام تاريخ). 1385(بن محمد    هروي، سيفسيفي 

 .يركبيرام: تهران هاشم محدث، تصحيح  ،الأنساب مجمع). 1363( بن علي  اي محمد شبانكاره
 ،تاريخ اسلام و ايـران ، »عوامل مؤثر در مناسبات ايلخانان با جغتاييان«). 1389(دهنوي  حسن و جواد ،عباسي
  .85، پياپي 6ش  جديد، ة، دور20س

 .كبيرامير :كوشش ايرج افشار، تهران ، بهتاريخ جديد يزد). 1357(بن علي   بن حسين  احمد ،كاتب يزدي
 .علمي و فرهنگي: ، به اهتمام مهين همبلي، تهرانلجايتووا تاريخ ). 1384(بن علي   عبداالله ،كاشاني
 .سينا  ابن فروشي كتاب: ي، تهرانيعبدالحسين نوا ة، به اهتمام و تحشيتاريخ آل مظفر). 1335( محمود ،كتبي

 .اساطير: ، تصحيح عباس اقبال، تهراناءيالعل ةللحضر يالعل سمط ).1362( ناصرالدين منشي ،كرماني
 .نشر ني: يعقوب آژند، تهران ة، ترجمايران ةتداوم و تحول در تاريخ ميان). 1372( آن لمبتن،
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جـواني   .منصور سـجادي و آنجـلا دي   ة، ترجمونهيليم ليماركوپولو معروف به ا ةسفرنام). 1363(ماركوپولو 
 .گويش: رومانو، تهران
، تصحيح گاي لسـترنج،   اع ق و ب  ت و ولاي  دان ل ب  ت ف در ص ثةال ث ال الةق م ال: القلوب نزهة). 1362(مستوفي، حمداالله 

 .دنياي كتاب: تهران
  .اميركبير: ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهراندهيگز خيتار). 1364(حمداالله  ،مستوفي
، تصحيح و مقدمـة سـعيد نفيسـي،    مظفر آل خيتار در ياله مواهب). 1326(بن محمد   الدين يزدي، علي معين

 .اقبال: تهران
، بـه اهتمـام منـوچهر    الملـوك  اءياح). 1383( بن شاه محمود  الدين محمد بن ملك غياث  حسين  ، شاهسيستاني

 .علمي و فرهنگي: ستوده، تهران
 ـيحب يعبدالح حيتصح ،اسلام و رانيا خيتار ،يناصر طبقات). 1363(بن محمد   ، عثمانمنهاج سراج ، 2ج  ،يب
 .كتاب يايدن: تهران
 .نشر مركز: عباس مخبر، تهران ة، ترجمها مغول). 1380( ديويد ،مورگان
 .اساطير: ، به اهتمام پروين استخري، تهرانخيالتوار منتخب). 1383( الدين معين ،نطنزي
 ةخان كتاب: مهدي اصفهاني، تهران به اهتمام محمد ،الحضره وصاف خيتار). 1338( بن عبداالله  هللا ، فضل وصاف
  .جعفري تبريزي ةخان سينا و كتاب  ابن

انجمن آثار و : مقدم، تهران ، تصحيح محمدنادر نصيريفرشته تاريخ). 1387(هندوشاه استرآبادي، محمدقاسم 
  .مفاخر فرهنگي

: تهـران ، 1ج صادق و عبدالحسين نـوايي،   محمد ، تصحيح سعيد ميرنامه ظفر). 1387(الدين علي  شرف ،يزدي
  .اي اسلاميخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شور كتاب
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